
  2 زبان عربي    

) »4«و  »2«(رد گزينه » دست نخواهيد يافتلن تنالوا: «شود.  قبل از فعل مضارع بيايد، به شكل آينده منفي ترجمه مي» لن«قتي وـ » 3«گزينه  -1

  )درس پنجم ـ ترجمه(طاهري) ( )»2«و » 1«حتّي تنفقوا: تا انفاق كنيد (اشتباه ديگر گزينه ») 1«مما: از آنچه (رد گزينه 

من » «2«و » 4«هاي  فعل ماضي است. رد گزينه» ظنوا: گمان كردند» «2«و » 1«هاي  رد گزينه» ع به صدا زدن كردأخذ ينادي: شرو«ـ » 3«گزينه  - 2
  (طاهري) (درس پنجم ـ ترجمه)» 2«و » 1«هاي  رد گزينه» لم يلتفتوا: توجه نكردند» «1«رد گزينه » جديد: دوباره

» 3«و » 1«هـاي   فعل آينده مجهول است. رد گزينـه » ستبدل: تعويض خواهد شد«» 3«و » 1«هاي  رد گزينه» سامحني: مرا ببخش«ـ » 2«گزينه  - 3

  )ترجمهـ  درس پنجم) ((طاهرينادرست است. » سيم كارتت» «4«در گزينه » البطاقة: سيم كارت«

 ـ« »)3«گزينـه   رد(ماضي نقلي است نه مضارع » اند قد بين: آشكار كرده» «2«و » 1«رد دو گزينه » «كلا: هر دو«ـ » 4«گزينه  - 4 هما بعضـا: از  ببعض
  ترجمه) ـ درس چهارم) ((طاهري »2«و » 1«رد دو گزينه » همديگر،از يكديگر

تحدثّ أخاك حديثاً: به برادرت سخني بگويي (رد گزينه  )»3«كبرت خيانة: خيانت بزرگي است/ چه خيانت بزرگي است. (رد گزينه ـ » 4«گزينه  - 5
  )ترجمهـ  درس پنجم) ((طاهري )»1«كاذب له: تو به او دروغ گفته باشي. (رد گزينه أنت  »3«و اشتباه ديگر گزينه  »2«

حتـّي  «جمله فعليه است نه اسميه، اما در اين گزينه به اشتباه به شكل اسميه ترجمه شده اسـت. همچنـين   » فاصبروا: صبر كنيد«ـ  »2«گزينه  - 6
  ترجمه) ـ درس چهارم) ((طاهري نيز اشتباه ترجمه شده است.» يحكمُ: تا داوري كند

  اند. معرفه اند كه نادرست ترجمه شده »الوجه: صورت«و  نكره »جنةٌ: بهشتي« نكره،» سياحاً: گردشگراني«ـ » 3«گزينه  - 7

  ترجمه معرفه و نكره) ـ درس چهارم) ((طاهري

  :ها رود. ترجمه ساير گزينه شود، زيرا كه دائما اوضاع به نفع او پيش نمي آرزوهاي انسان هميشه محقق نميـ » 4«گزينه  - 8

توانـد بـه آرزوهـايش     با تلاش و كوشش انسان مـي  »:2«گزينه ارتباط است).  آرزوهاي انسان مثل دريا است، هيچ نهايتي ندارد (بي»: 1«گزينه 
   ارتباط) (بي برسد!

  مفهوم)ـ چهارم ) (درس (طاهري .ارتباط) يشود (ب نيازي از آن نمي رهايي است، اما اين خطرات سبب بيدر سوار شدن كشتي خط»: 3«گزينه 

  :متن

هـا   كند. انسان عاقل كسي است كه از سختي بيند بلكه شادي را نيز مشاهده مي دنيا پر از مشكلات است و انسان در آن هميشه مصيبت را نمي«
لك زيان و سودي نيست. آري! برخي از مـردم تـلاش   خندد زيرا كه ايمان دارد كه انسان ما بيند، بدانها مي ترسد بلكه هنگامي كه آنها را مي نمي
ه كمـي رخ دهـد، امـا مـا كسـي را      اشان خوشحالي و شادي باشد بدون هيچ ناراحتي و اندوهي و اين امر ممكن است ك كنند كه همه زندگي مي
عرض حمله اسـت. بنـابراين انسـان    هاي درختان هميشه در م ه روهايش باشد، زيرا كه انسان مثل برگشناسيم كه قادر بر محقق كردن هم نمي

نبايد در زمان رخ دادن مشكلات مأيوس شود و نيز هنگام فرو ريختن نعمت مغرور شود، زيرا كه كشتي زندگي هميشه در نزول و صعود اسـت و  
  »ترسد. سان عاقل از اين صعود و نزول نميان

ت و بر روزگار هميشه به سود و زيان ما نيس«گويد:  ه است. مفهوم متن ميها مطرح شد اوت از ساير گزينهدر اين گزينه مفهومي متفـ » 2«گزينه  - 9
  ها: ها آمده است. ترجمه گزينه كه در مفهوم گزينه» چرخد اساس ميل و خواسته ما نمي

  )بمطلدرك ) ((طاهري دوام و پايداري حال، امري محال است!»: 4«/ گزينه  ود ما و روزي به زيان ماست!روزي به س»: 3«گزينه 

يعني اختيار و تقدير انسان به دست او نيست، بلكه گاهي در » انسان هميشه در معرض هجوم بادهاست«گويد:  براساس متن كه مي ـ »3«گزينه  -10
  ها: ترجمه گزينه گردد كه اين مفهوم در اين گزينه آمده است. گيرد و ناچار تسليم مي معرض تقدير خدايي قرار مي

  ها و مشكلات است. بلكه (خير آسايش و راحتي نيز وجود دارد). سان سختيتمام زندگي ان»: 1«گزينه 

  ريزند. (اين ظاهر عبارت است نه مفهوم آن) كنند و آنها را مي هاي درختان حمله مي بادها به برگ»: 2«گزينه 

  )مطلبدرك ) ((طاهريست). اختيار انسان به دست ديگران است و تدبيري ندارد. (خير اختيار انسان به دست خود او»: 4«گزينه 

  بيند و عكس آن براساس متن هر كس به نصيحت نويسنده اين متن عمل كند، در پي هر ناراحتي شادي مي ـ »2«گزينه  - 11

  فايده است). كند. (بي اش احساس غم و اندوه مي در طول زندگي»: 1«گزينه 

  ه دنبال غم بگردد، و با هم بودن اين دو غير ممكن است).گردد (چرا انسان ب هميشه به دنبال شادي و غم با هم مي »:3«گزينه 

  )مطلبدرك ) ((طاهري شود، زيرا كه امور براساس عقل او نيست (مگر مي شود كه ناراحت نشود)؟ هرگز ناراحت نمي»: 4«گزينه 

 .و فاعل همگي نادرست هستند» ي ب ص» «4«و در گزينه » اسم المفعول» «3«در گزينه » فاعل و مرفوع به ضمه» «1«در گزينه ـ » 2«گزينه  -12

 تركيب و تجزيه)( )(طاهري

 

  



 همگي نادرست هستند. » مجهول و نائب فاعله» «3«در گزينه » مزيد ثلاثي» «2«در گزينه » للنهي» «1«در گزينه ـ » 4«گزينه  -13

  تركيب و تجزيه)) ((طاهري

بـا  » اشـتقّ: برگرفـت  «مترادف هستند. اما » و ازدادت با كثرت: زياد شد» دشو يضم با يشمل: شامل مي«، »أعاظم با أكابر: بزرگان«ـ » 3«گزينه  -14
  واژگان) ـ درس چهارم) ((طاهريمترادف نيستند. » صنَع: ساخت«

در در گزينه با كلمات ديگر همخواني ندارد. سه كلمه ديگر اسم مبالغه هستند ولي سراب اسم مبالغه نيست. » سراب«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 15
  .همگي مصدر باب افتعال هستند» 4«ها جمع مكسر و در گزينه  همه اسم» 3«در گزينه » اعتبار مالي ـ باتري ـ سيم كارتـ  شارژ» «1«

  واژگان) ـ درس پنجم) ((طاهري

» 4«ده است. در گزينـه  جمله فعليه نيام» مستعدة«و » ثمينة«بعد از » 2«فعل نيامده است. در گزينه » خاص«پس از » 1«در گزينه ـ » 3«گزينه  -16

  قواعد) ـ درس پنجم) ((طاهرياسم نكره قبل از جمله فعليه نيامده است. 

» المظلـة » «3«و در گزينـه  » الفيروز و القـاموس » «2«در گزينه » السائحين» «1«در اين گزينه اسم معرفه نيامده است. در گزينه ـ » 3«گزينه  -17

  عرفه و نكره)م ـ درس چهارم) ((طاهريمعرفه به ال هستند. 

جمع مونـث  » يسهرن» «4«كند. در گزينه  آخر آنها تغيير مي» يتعلمّوا» «توضع» «يفرح«هاي  قبل از فعل» أن«پس از آمدن حرف ـ » 4«گزينه  - 18
  قواعد) ـ درس چهارم) ((طاهريكند.  غايب است و تغيير نمي

 ـ» «للتعلمِّ«و » لوجود» «لك: جار و مجرور«ترتيب ي ديگر بهها قبل از فعل آمده است. در گزينه» لـ«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  -19 حـرف جـر   » لـ
  قواعد) ـ درس چهارم) ((طاهرياست. 

اند. در  معرفه» قذالمعلم الحا» «2«اسم نكره است كه پس از آن جمله فعليه آمده است. در گزينه » طلاب جمع طالب«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 20
 قواعد) ) (درس پنجم ـ(طاهرياسم فاعل نيستند. » تلميذا» «4«زينه در گ» طريقة«نيز » 3«گزينه 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


